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راه مقابله با عمليات رواني دشمن
حجت‌اله مرادي

گسترش روزافزون كاربست روشهاي عمليات رواني توجه افكار عمومي و دولتها را به اين واقعيت جلب مي‌كند كه پيشرفت دانش عمليات رواني موجب افزايش ميزان دستكاري حسابگرانه و كنترل هوشمند مردم جهان به وسيله كشورهاي سلطه‌جو مي‌شود. واكنش انفعالي معمول در قبال توانمندي نفوذ رواني، كنترل رفتار را فرجام گريزناپذير اتخاذ روشهاي عمليات رواني مي‌پندارد. بنابراين نفوذ اجتماعي كنترلهايي را تحميل مي‌كند كه پيش از اين وجود نداشته است. اين پندار، تلقي ذهني از بُردار استدلالي قاعده عليت است، اما اين اصول عليت نيست كه افكار عمومي و دولتها را نگران مي‌كند. در سطح اجتماعي، بدگمانيها متوجه توزيع نيروي كنترل، اهداف، ابزاري است كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. راهكارهاي محتمل براي پيش‌گيري و خنثي‌سازي كاربرد استعماري روشهاي عمليات رواني، معمولاً بر محور حفاظتهاي فردي و اجتماعي مورد بحث قرار مي‌گيرد. افزايش آگاهيهاي عمومي در خصوص روشها و ابزار نفوذ به عنوان راهكار دفاعي مناسبي در برابر اين گونه دستكاريها توصيه مي‌شود. آگاهي عمومي در قبال چگونگي كنترل رفتار به افزايش مقاومت، در برابر تلاشهاي نفوذ منجر مي‌شود و دستكاري اذهان آنها را مشكل‌تر مي‌سازد. با وجود اين، آگاهي به تنهايي توان تقابلي كاملي نيست. بيشتر افراد از تلاشهاي اغواگران (شبكه‌هاي رسانه‌اي جهاني) و مبلغين براي تأثير بر رفتارشان از طريق ادعاهاي غلوآميز - به تحريف سخنان رياست محترم جمهوري به وسيله شبكه تلويزيوني سي.ان.ان امريكا دقت فرماييد - شهادتهاي شبيه‌سازي شده، نظرسنجيهاي دروغين كه پس‌آزمون شكست توليدات آنهاست، تداعي معنادار رويدادها و القاء منافع غير واقعي كه نصيب شنوندگان مي‌شود، آگاهند. اكتفا به چنين دانشي افكار عمومي را در برابر تبليغات و تأثيرات آن مصون نمي‌سازد.

خيلي پيش از آنكه عمليات رواني در جايگاه علم قرار بگيرد و به تدوين اصول و شيوه‌هاي تغيير رفتار بپردازد، نظام سلطه و استعمار در كشورهاي جهان سوم نفوذ داشته است؛ بنابراين حافظه تاريخي مردم اين كشورها به دليل سوء استفاده‌هايي كه استعمارگران از اين ابزار نيرومند داشته‌اند نظر مساعدي نسبت به آن ندارد. تلاشهاي پيچيده كارگزاران عمليات رواني در برابر نفوذ اين كشورها به هيچ وجه تنفرزايي دستاوردهايي را كه از لحاظ افكار عمومي و حوزه خصوصي نامطلوب است، كاهش نمي‌دهد. بنابراين، افزون بر بسط آگاهيهاي عمومي، روشنگري در خصوص كاركرد مثبت عمليات رواني، ‌ضروري به نظر مي‌رسد.
امروزه گسترش روابط و سرعت انتقال اطلاعات همراه با ظهور رسانه‌هاي قدرتمند، كشورها را از دستكاري يكجانبه افكار و اذهان ديگران باز مي‌دارد و هر يك به نوعي ناتواني در اجراي بي چون و چراي آمال خود را احساس مي‌كنند. اين ماجرا در همه سطوح روابط داخلي و خارجي كشورها حاكم است. براي نمونه، دولتها براي ايجاد نظم مطلوب با اعمال قوانين و مقررات، رفتار شهروندان خود را كنترل مي‌كنند، در حالي كه افراد در حيطه ملاحظات شخصي و مناسبات اجتماعي خود را با محدوديتهايي مواجه مي‌پندارند. اصولا اعضاي جامعه از اينكه احساس كنند در زندگي روزمره ديگران به طور نامحدود بر علايق شخصي آنها اثر مي‌گذارند، ولي خود از قدرت كافي براي تأثيرگذاري بر اعمال آنان برخوردار نيستند، خشنود نمي‌شوند. بنابراين، حفاظت شخصي به تنهايي نمي‌تواند جوامع را در مقابل عمليات رواني خارجي مصون نگه دارد.

تأكيد بر حفاظتهاي فردي در برابر تهاجم رواني قدرتهاي خارجي اين پنداشت نامطلوب رواني را در اذهان عمومي به وجود مي‌آورد كه آنها در معرض فشارهاي بي‌پروا و قهرآميز قرار دارند. از اين رو، آنها مجازاتهاي قانوني را اهرم فشار ناروايي براي كنترل و محدوديت رفتاري خود تلقي مي‌كنند. حفاظتهاي اجتماعي مكانيسمهاي مطمن‌تري براي حفظ همگرايي جامعه محسوب مي‌شود. اين راهبرد محدوديتها و پيامدهاي نامطلوب حفاظت شخصي را ندارد و عمل متقابل اجتماعي را از طريق توازن‌بخشي به علايق و منابع دروني پرورش مي‌دهد. اين مهم از طريق سيستمهاي قانوني، دستگاههاي تنظيمي در روشهاي انتخابي و با ايجاد سازوكارهاي رسمي براي اعمال تأثير دوجانبه بر فرايندهاي سازماني، تحقق مي‌يابد. مكانيسمهاي نهادي دوجانبه، نه تنها حفاظتي در برابر كنترل دلخواه به شمار مي‌آيد، بلكه ابزاري براي تغيير مؤسسات و شرايط زندگي هستند.

شناخت روشها و فنون عمليات رواني، مجوزي براي تحميل و اعمال آن نيست. ارتقاء دانش عمليات رواني و توانايي تأثيرگذاري در رفتار ضرورتاً به معني افزايش سطح كنترل اجتماعي نمي‌باشد. سالهاي اخير شاهد افزايش و گسترش قدرت رسانه‌اي و در نتيجه موجب خلق فرصتهاي فزاينده‌اي براي تأثير دوجانبه بوده است. جريان گسترش رسانه‌ها به كشورهاي جهان سوم به آنها توانايي مي‌بخشد در برابر بي‌عدالتي كشورهاي غربي بايستند، بر تصميم‌گيريها و اقدامات سازمانهاي بين‌المللي تأثير بگذارند، به تضييع حقوق خود، اعتراض كنند و فرايندهاي قانوني سازمانهاي بين‌المللي را به آن دسته از زمينه‌هاي سياسي بين‌المللي گسترش دهند كه تا به حال تحت كنترل يك‌جانبه قدرتهاي بزرگ بوده‌اند. علي‌رغم اين واقعيت كه كشورهاي زيادي توانايي اداره و كنترل خود را به دست مي‌آورند، اما تا دستيابي نظام عادلانه جهاني فاصله بسياري وجود دارد. در حقوق بين‌الملل، اهدافي حائز اهميت‌اند كه سازمانهاي بين‌المللي در خدمت آنها قرار دارد. بايد پذيرفت كه قدرت كشورهاي بزرگ توزيع‌پذير است.
شناخت و آگاهي از شيوه‌هاي تأثير عمليات رواني، ضرورتاً موجب پاسخ‌دهي مكانيكي در مناسباتهاي سياسي نمي‌شود. كشورهاي غربي علي‌رغم ادعاي تساوي حقوق اجتماعي و فرهنگي، تفكر فلسفي خود را به ارزش تبديل كرده و فضاي حيات فرهنگي ساير كشورها را به چالش مي‌كشند. سيستمهاي سلطه‌گر جهاني و يا جوامع غربي بر اساس اصول رفتاري روان‌شناسي به تصوير در مي‌آيند و اين نگراني را تشديد مي‌كنند كه حالت ويژه‌اي از منش و زندگي بر همه دنيا تحميل شود. آنها شيوه‌هاي خاصي از زندگي را براي جوامع تجويز مي‌كنند كه تأمين كننده منافع نظام سلطه باشد. از آنجا كه كشورها تفاوتهاي هنجاري بسياري دارند، بيشتر آنها الگوهاي غربي يا جهت‌گيري ارزشي فرايندهاي جهاني را زير سؤال مي‌برند. حتي كشورهايي كه ارزشهاي غربي را پذيرفته‌اند، به هيچ‌وجه علاقه‌اي بر همگن‌سازي زندگي در درون يك آراية سياسي واحد را ندارند. نگراني مردم كشورهاي جهان از آن جهت است كه ابزار نفوذ در دست كشورهاي ناشايستي – غرب – قرار دارد كه از اين ابزار براي اداره افكار عمومي در راستاي قدرت‌طلبي، يا استبداد جهاني استفاده مي‌برند. بنابراين آنچه به عنوان فرايند جهاني‌سازي توسط غرب مطرح است، به چشم‌انداز هولناكي تبديل مي‌شود.

پژوهشهاي عمليات رواني بر تأثير حفاظتهاي شخصي و اجتماعي تأكيد دارد. مطالعاتي كه فرايند عمليات رواني را مورد پژوهش قرار داده‌اند، اذعان دارند حتي در شرايطي كه افراد از ضعف خودبازداريهاي شخصي آگاهند، از اعمال مكانيسمهاي كنترل شخصي در مقابل حملات رواني رضايت ندارند. بنابراين، براي مقابله با عمليات رواني دشمن هم به حفاظت شخصي و هم حفاظتهاي اجتماعي نياز است تا از طريق آن كنترلهاي دروني‌شده در معرض عمليات گسسته‌ساز دشمن قرار نگيرد. تغيير ساختار شخصيتي، اصول اخلاقي، سياسي و اعتقادي از طريق اين سازوكارها مورد حفاظت و صيانت قرار مي‌گيرد.
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